
"جاي خالی سلوچ"در رمان بررسی شخصیت

1زیبا وردي پسندي

چکیده
ها و باشد. نویسنده با خلق شخصیتنویسی شخصیت است که در واقع عامل طرح داستان مییکی از عناصر مهم در داستان

آفریند که خواننده آن را عینی و ذهنی تصور کرده و بـا زند، در واقع اثري میبازگو کردن اعمال و رفتاري که از آنها سر می
پردازي در واقع با تمایلات، افکار کند. و این رابطه تا انتهاي داستان با خواننده همراه است. این شخصیتآن رابطه برقرار می

محـمـود و اندیشه نویسنده ارتباط مستقیم دارد و خواننده در طول داستان به نوعی با نویسنده و عقایدش در ارتباط است.
باشد عـلاوه بـر آبادي از نویسندگان رئالیست ایران است، آثار رئالیستی وي در واقع الگوي واقعی روزگار خودش میدولت

توان به  رمان هاي متعدد در آثارش آنها را منبع خوبی براي مطالعه قرار داده است؛ از جمله آثار وي میاین، خلق شخصیت
-ها و شیوه شخصیتاشاره کرد. این پژوهش سعی کرده است علاوه بر اینکه تعدد و تنوع شخصیتجاي خالی سلوچداستانی 

پردازي را مورد مطالعه و بررسی قرار دهد و  به این امر مهم نیز بپردازد که انتخاب شخصیت و شیوه پردازش به آنها  تا چه 
باشد بلکه به فراخور حال و مقام هاي این کتاب تنها ایستا و راکد نمیحد در موفقیت این رمان نقش داشته است. شخصیت

ها تـوسـط پردازي هم از شیوه مستقیم (که همان شناخت شخصیتشوند. رواي داستان در شخصیتتغییر کرده و پویا می
ها) استفاده کرده است.نویسنده است) و هم از شیوه غیرمستقیم (از طریق گفتار و کردار شخصیت
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مقدمه   
گیرد که ساختار ادبیات داستانی را عناصر مختلفی در بر می

شود و داستان بر پـایـه آن به آن عناصر داستان گفته می
گشایـی، زاویـه افکنی، گرهگیرد؛ از جمله آنها گرهشکل می

باشد. شخصیت یـکـی از دید، جدال، تجربه و شخصیت می
مهمترین عناصر در ادبیات داستانی است که کل داستان بر 

چرخد؛ چه بسا اگر نباشـد داسـتـانـی حول و محور آن می
توان احساسات، عقاید و عواطف گیرد. در واقع میشکل نمی

هایش شناخت، گاهی به شیوه نویسنده را در خلق شخصیت
هاي داسـتـان را مستقیم که راوي، شخصیت یا شخصیت

کند و گاه به شیوه غیرمستقـیـم خود به خواننده معرفی می
که بر کنش و افعال شخصیت داستـان اسـتـوار اسـت و 

ها به شناخت آنهـا خواننده از طریق رفتار و گفتار شخصیت
) از نویسندگـان 1319آبادي (سبزوار/رسد. محمود دولتمی

در ته شـببزرگ رئالیستی ایران است؛ وي با چاپ داستان 
نویسی را شروع کرد و داستان1341مجله آناهیتا در سال 

یهچون هایی ها بعد، داستانسال هاي بیابـان، آوسـنـه لا
جـاي ، زخم چنبر، عقیل عقیل، باشبیرو، سفر، باباسبحان

را به چاپ رسـانـده کلنلو این اواخر کلیدر، خالی سلوچ
هاي روستایی و مـحـلـی، خـالـق است. این نویسنده رمان

هاي زیادي در آثارش است که هرکدام در عـیـن شخصیت
اي هسـتـنـد. شبیه بودن به هم، داراي شناسنامه جداگانه

جاي خالی سلوچ و کلیدر نقطه عطف نویسندگی مـحـمـود 
هاي متنـوع و آبادي است که هرکدام داراي شخصیتدولت

متعددي هستند که همه برگرفته از جامعه و محیطی است 
کند. وي رمان جالی خالی سـلـوچ را که در آن زندگی می

بعد از آزادي از زندان ساواک، طی هفتاد روز نگاشته و در 
به چاپ رسانده است. 1358سال 

نـویسـی را در آثـار بعضی از نویسندگان، عناصر داستـان
اند از جملـه کـتـاب آبادي مورد نقد قرار دادهمحمود دولت

از محمدرضا قربانـی، آبادينقد و تفسیر آثار محمود دولت
شخصـیـت و از عبدالعلی دستغیب، آبادينقد آثار دولت

ما نیز مردمی از حمید عبدالهیان و کتاب پردازيشخصیت
باشد و مقالات زیـادي در از امیرحسن چهلتن میهستیم

مقالاتی با عنـاویـن این زمینه به رشته تحریر درآمده است: 
و »  تحلیل عنصر شخصیت در رمان جاي خالـی سـلـوچ« 
هاي سـووشـون و پردازي و زاویه دید در رمانشخصیت« 

این مقاله به تحلیل ساخـتـاري انـواع ».  جاي خالی سلوچ
پرداختـه و شـیـوه ها در رمان جاي خالی سلوچشخصیت
پردازي را مورد بررسی قرار داده و به ایـن سـوال شخصیت

پاسخ گفته که بین شیوه مستقیم و غـیـرمسـتـقـیـم در 
پردازي، نویسنده بیشتر از کدام روش بهره جستـه شخصیت

اي بوده و شیوه مورد استفاده در این تحقیق کتابخانهاست. 
اند که دقـت کتب متعددي مورد مطالعه و استناد قرارگرفته

هاي بهتر.تواند چراغی باشد براي پژوهشدر آنها می

بررسی شخصیت
در ادبیات داستانی عناصر زیادي وجود دارد کـه داسـتـان 

گیرد؛ عناصري چون پیررنـگ، زاویـه براساس آن شکل می
دید، کشمکش، گفتگو، راوي و شخصیت. شخـصـیـت کـه 
طرح داستان بر آن استوار است از اهمیت فراوانی برخـوردار 

در لـغـت کارکتر، پرسوناژالمعارف بزرگ نو باشد. در دایرهمی
خوي و منش و در اصطلاح ادبیات داستانی و وبه معنی خلق

نمایشی کسی است که ساخته و پرداخته ذهن نـویسـنـده 
است. هر شخصیت و داستانی برآیند و برگرفته از پروتـیـپ 
خود است، پروتیپ شخصی است که نویسنده آن را الگـو و 
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-دهد و باتوجه به آن دست به شخـصـیـتسرمشق قرار می
). 4909: 1386زند (سعیدیان،آفرینی می

شخصیت یا کاراکتر به معنی حکاکی است یکی از عناصری 
کند و در است که نویسنده خالق آن است، آن را خلق می

-آورد؛ اعمال، گفتار و کرداری به او منتسب میداستان می
دارد و از این طریق به خـوانـنـده کند، او را به کنش وا می

تر باشـد شود. شخصیت هرچقدر پویاتر و زندهشناسانده می
گیرد. و عنصری است بیشتر و بهتر در دل خواننده جای می

کند و برای که نویسنده آن را وارد داستان و از آن خارج می
های داستان به خـوانـنـده، شناساندن شخصیت یا شخصیت

: 1371شخصیت باید اعمالی از خود نشان دهـد. (اخـوت،
). بررسی شخصیت، کاری است که هرکسی همه روزه 125

-دهد، ما پیوسته کسانی را مـیدر زندگی واقعی انجام می
کنیم و گیریم، ارزیابی میبینیم که در ارتباط با آنها قرار می

قیـافـه -1کنیم: در این کار به نکاتی از این قبیل توجه می
نحوه حرف زدنش؛ -3پوشد؛ لباسی که می-2ظاهری فرد؛ 

طبقه اجتماعی که به آن تعلق دارد؛ مجموعه این عوامل -4
سازند، و در آن تصویر بـه ها میتصویری از شخص در ذهن

-مان با او تعیین مـیهای ما را در رابطهسهم خود واکنش
کند، ما صرفاً بـا نویسی خلق میکند. اما دنیایی که داستان

دهد با اشخـاص واسطه راوی و اطلاعاتی که او به دست می
تـوانـیـم شویم؛ برای مثال فقط زمانی مـیداستان آشنا می

دریابیم که شخصیت اصلی به کدام طبقه اجتماعی تـعـلـق 
کـنـد دارد که راوی صریحـاً ایـن نـکـتـه را ذکـر مـی

). بررسی ارسطو نخستین بـررسـی در 133:  1382(پاینده،
تحلیل شخصیت داستانی است. ارسطو شخصیت نمایش را 

کننـد داند که از اعمال قهرمانان واقعی تقلید میافرادی می

انگیزی تماشا کننده شونـد ... شـخـصـیـت تا باعث خیال
داستانی در داستان به منزله شخصیت واقعی در جـامـعـه 

-شود و بعضی آنان را رونوشتی از افراد جامعه مـیتلقی می
ای مختصر های افراد واقعی اما بگونهدانند که دارای خصلت

انـد کـه و محدوداند. تقریباً همه نویسندگان تصریح کـرده
انـد ولـی عـده افراد خود را از روی الگوهای واقعی ساخته

توان یک نفـر خـاص را اند که نمیزیادی هم تصریح کرده
بعنوان منشا و سرچشمه الهام شخصیت داستان در نـظـر 

هـای های داستان ترکیبی از ویـژگـیگرفت بلکه شخصیت
مختلفی هستند که از افراد مختلف اخذ شده و با هم تلفیق 

شان به شمـار اند، و یا این افراد ابعاد پنهان نویسندگانشده
روند.می

براهنی معتقد است که شخصیت در واقع شبه شخـصـیـت 
است تقلید شده از اجتماع که بینش جهانی نویسنده بـدان 
فردیت و تشخیص بخشیده است. نویسنده باید خواننـده را 

هایش آشنا با خصوصیات ظاهری، روانی و اخلاقی شخصیت
پردازی کـنـد، در صـورت کند و به عبارت دیگر شخصیت
پردازی خـوانـنـده احسـاس موفقیت نویسنده در شخصیت
کـنـد هـای داسـتـان مـیهمدلی بیشتری با شخـصـیـت

).69-70: 1371(عابدی،
ها و تکوین داستان در رمان طرز نگارش و پرورش شخصیت

چون 19جای خالی سلوچ شیوه نویسندگان واقعگرای قرن 
بالزاک، استاندال و دیکنز و پیروان آنها چون رومن رولان و 

آورد (البته برخلاف این نویسنـدگـان شلوخوف را به یاد می
آبادی محدود بـه روسـتـا حوزه تجربیات و اطلاعات دولت

نویـس کوشد تاریخاست). در این شیوه نگارش، نویسنده می
آداب و اخلاق و رسوم مردم و جامعه خود باشد. و در حکـم 
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های بسیاری در پـیـش چشـم مورخ عمل کند که صحنه
خواننده بیافریند. و همه چیز را تشریح و توصیف کـنـد و 

-های داستان دولـتهمه چیز را به او نشان دهد، شخصیت
های محروم، زجر دیده، محرومیت کشـیـده و آبادی رعیت
کش که صبح تا شـام اند. مردمانی صبور و زحمتدور افتاده
توانند نان بخور و کنند و دست آخر به سختی میتلاش می

بار و سخت خود نمیری به دست بیاورند و به زندگی فلاکت
ها کاملاً پخته و ادامه دهند. در جای خالی سلوچ شخصیت

های روحی و اخلاقی و اند و به نسبت خصوصیتقوام یافته
شان بیشـتـر نحوه زیستی و و محیطی آنها و زندگی فقیرانه

).327-328: 1376تجسم یافته است (میرصادقی،
بلکه خمیـرمـایـه آبادی نه تنها دولت

بابا سبحان، کلیدر و ... از عقیل عقیل، آوسنه-اکثر آثارش 
دنیای پیرامون خودش است، نسخه شبیه شده اطـرافـش. 

کند که با آنها دم خـور پروراند و خلق میهایی میشخصیت
شنود؛ با آنها خوابیده و برخاستـه بیند و میاست، آنها را می

اش را در روسـتـا است. مگر نه اینکه کودکی و نوجوانـی
شـان، شناسد، غم و رنـجاش را خوب میگذرانده، پس مردم

شان را. کار بر روی زمین را بلد است، کشـاورزی و شادی
داند، چه بسا خودش این مشاغل را تـجـربـه چوپانی را می
آبی و بزمرگی چیست، داند قنات چیست، بیکرده است. می

شناسد، چوخایش را دوسـت دارد و رو چوپان را میاز این
داند آسمان و ستاره چه ارج و قربی برای روسـتـائـیـان می

شـنـاسـد، دارد. با مرد روستا هم خانه است، زنش را مـی
کودکان بزرگ و بزرگان کودک برایش آشنایند، برای ایـن 
-همه آشنایی و با این همه آشنایی، پس چه بهتر شخصیت

گیرد و همیـن ها را از همان روستاها به عاریت بگیرد و می

-ها است که خواننده با شخصیتبه عاریت گرفتن شخصیت
ذات پنداری دارد آبادی همدلی و همهای دولتهای داستان

و این یعنی موفقیت نویسنده. یا حقی در کتـاب جـویـبـار 
آبـادی را های داستان دولـتها واقعی بودن شخصیتلحظه

آبـادی، های قصـه دولـتشخصیت« کند: اینگونه بیان می
دیدگان قصـبـات دورافـتـاده محرومان روستانشین و رنج

اند، مردمانی بردبار و رنجبر که با تلاش روز و شب، خراسان
لقمه بخور و نمیری از دست طبیعت سرسخت دیـار خـود 

های دست و پاگیر گذشتـه زنند و در شبکه سنتچنگ می
).328: 1378(یاحقی،»انددربند مانده

های داستانش رونوشتی از افـراد بنابراین بیشتر شخصیت
های داستانش را از نزدیک دیـده جامعه است. وی شخصیت

و شناخته و نهایت به تصویر کشیده است، گاهی نـیـز بـا 
پروراند؛ با تـلـفـیـق و دیدن فردی، او را در ذهن خود می

کـنـد کـه ترکیب و حذف و اضافه شخصیتی را خلق مـی
چرخد، مانند مـرگـان در جـای داستان حول محور او می

مرگان بعنوان یک سرشت نیکو و پسـنـدیـده خالی سلوچ.
بعنوان یک قهرمان زحمت و استواری و رنج و سماجت، از 

های زندگی در من جانشین شده بود و ذهـن نخستین سال
من خود به خود با آن زندگی کرده و این شخصیت سـیـر 
تکوینی خود را طی مدت سی سال در من انجام داده اسـت 

همین وام گرفتن از اجتماع و زمـان ). 145:  1380(چهلتن،
-ای رئالیست ساخته است، نویسنـدهخودش از وی نویسنده

ای که رنگ و صبغه داستانش اقلیمی و محلی است، از آن 
جهت که اوضاع و احوال، کردار و گـفـتـار و عـواطـف و 

-های محلی را در داستانش نمایش میاحساسات شخصیت
دهد. جای خالی سلوچ نیز داستانی اقلیمی و محلی است به 
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تعبیري یک رمان محلی است؛ روایت روستا و روسـتـایـی 
آبی، روایت است، روایت دستان چغر شده، روایت کاریز و بی

هاي قیمتی و کار و کار خبريها و بیخبريدست کاله و بی
-و کار، که همه براساس واقعیت اجتماع آفریده و خلق شده

رمان محلی که تکیه آن بر آئین و رسوم و لهجه شهرها اند.
و ولایت است نه به این قصد که صبغه محلی پیـدا کـنـد، 
بلکه به این جهت که تأثیر اوضاع و احوال و عوامل محلی را 

هاي داستان نشان دهد و نـحـوه در کردار و رفتار شخصیت
هـا و تفکر و احساس قهرمانان داستان را باتوجه به زمیـنـه

).158: 1371هاي محلی تعین نمایند (شمیسا،مایه

پردازيشیوه شخصیت
-ها به دو صورت مـیپردازي در داستانشیوه بارز شخصیت

شیوه مستقیم: که خود نویسنده، رواي داسـتـان -1باشد. 
شـیـوه -2کند و ها را خودش معرفی میاست و شخصیت

غیرمستقیم: که نویسنده در پرداختن به شخصیت از گفتـار 
کند و خواننده در طول داستان از رفتار و کردار استفاده می
برد. شیـوه ها پی به شخصیت داستان میو اعمال شخصیت

پردازش شخصیت در جاي خالی سلوچ شیوه مستقیم است، 
ارائه صریح شخصیت با یاري گرفتن « چراکه شیوه مستقیم: 

از شرح و توضیح مستقیم است و نویسنده با شرح و تحلیل 
هاي داستانش را بـه ها، آدمرفتار و اعمال و افکار شخصیت

). در ایـن 87(میرصادقی،پیشین: »  کندخواننده معرفی می
هاي داستـانـش را از روش نویسنده شخصیت یا شخصیت

طریق شرح و توضیح مستقیم به خواننده شـنـاسـانـده و 
پـردازد (آرزوم و آشکارا به شرح افکار و رفتار آنـهـا مـی

شـود آبادي خود راوي داستان می). دولت68:  1391عزیزي،

براي شناساندن مرگان، ابراو، عباس و کدخدا نوروز و هاجر. 
کـنـد، وي با مهارت، افکار و احساسات افراد را تشریح مـی

ها را ها و عشقها، نفرتها، دغدغهها، اضطرابها، دلهرهترس
کند.با مهارت بسیار تشریح می

هاي بزرگ و بـرگشـتـه و ابراو پسر دوم سلوچ، با گوش« 
آلود از گودي در، پـا بـه حـیـاط هاي گشاد و خوابچشم

).11: 1389آبادي،(دولت» گذاشت
-عباس سلوچ دیگر جوانکی بود. بالاي پانزده سال، گـوش« 

هاي برگشته و بزرگ،  صورتی قاق کشیده چشمانی بـزرگ 
).21(همان، » و سیاه  ...

هاي استخوانی، بالا تـنـه اصغر غزي با گردن دراز و شانه« 
هـاي نازک و خال روي چانه، سر به پایین داشت، بـا ریـگ

). مـثـل 210(هـمـان، »  کـرد ...توي دستش بازي مـی
کرد سلوچ، همه کندوهاي آرد و غـلـه، کیمیاگرها کار می

هـاي هاي لاغر و انـگـشـتهمه تنورهاي نو زمینج، با دست
).11کشیده سلوچ تیار شده بود (همان، 

غرید و اخـم خاست با خود میمسلمه از صبح که بر می« 
زد و بـا شد. با کسی حرف نمیاش یک دم باز نمیپیشانی

آمد، مـثـل ). نرم می14(همان، »  مردم انگار قهر کرده بود
سایه، نگاه بر خاک خشک پیش پاهایش داشت و پـیـش 

).335آمد و به مرگان رسید؛ خاموش، خاموش (همان، می
اما این شیوه مستقیم همیشه و در طول داستان، به چشـم 

خـوانـی خورد؛ که اگر باشد خواننده از این همه گزارشنمی
شود، چرا که داستان تبدیل به یک مـقـالـه یـا خسته می

آبادي در کنار ایـن رو دولتشود، از اینگزارش بلند بالا می
-پردازي روي مـیشیوه، به شیوه غیرمستقیم در شخصیت

آورد، که شخصیت از طریق عمل آنان با کـمـی شـرح و 
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تفسیر یا بدون آن است ... و از طریق اعمـال و رفـتـار و 
-کنند و مـیگفتارشان خود را در ذهن خواننده مجسم می

). در این روش راوي بـه 89شناسانند (میرصادقی،پیشین: 
پـردازد، بـلـکـه سـیـر هاي داستان نمـیمعرفی شخصیت

ها در حوادث و ماجراهاي داستان، باطن و ظرفیت شخصیت
دهد، خواننده از طریق کـنـش و وجودي آنها را نشان می

پـردازد گفتار افراد در طول داستان به شخصیت آنـهـا مـی
پـردازي ). در شیوه شخصیت151:  1392(نیري و مرتضایی،

جریان سیال ذهن، ارائه دادن شخصیت بدون هیچ تفسیري 
گویند، به این ترتیب که خواننده از را جریان سیال ذهن می

هاي ذهـنـی و عـواطـف ها، کشمکشطریق نمایش کنش
شـنـاسـد، درونی شخصیت به صورت غیرمستقیم وي را می

پردازي به این ترتیب اسـت کـه عـمـل این نوع شخصیت
دهـد و خـوانـنـده ها رخ مـیداستان در درون شخصیت

غیرمستقیم در جریان شعور آگاه و ناآگاه شخصیت داستانی 
).159: 1380نژاد،گیرد (گودرزيقرار می

آبادي سرما و حالت عصبی مرگان را بدون در متن زیر دولت
کند:شرح مستقیم اینگونه توصیف می

ها مرگان ! ... صبح سحر کجا؟ هراسانی؟!
کـرد، مرگان تازه داشت لرزش یکپارچه خود را حـس مـی

هاي کشیده و باریکش را زیر بغل قایم کرد، پابـه پـا دست
).13: 1389آبادي،شد و گفت: سلوچ نیست (دولت

پرسید چه کسی گوشـمـالـیـش مرگان دیگر از پسرش نمی
زد، براي زد، براي همه حرف میداده، براي او هم حرف نمی

شنیدند، ابراو هایش که میهوا، براي در و دیوار، براي گوش
را واگذاشته و برخاسته بود، بال چادرش را به کمر گره زده 

ایستـاد، رفت و میچرخید ... مرگان راه میو به دور اتاق می

). مرگان گنگ و گیج 59رفت ... (همان، ایستاد و راه میمی
هایـش کرد. دستبود. پریشانی کم کم داشت در او بروز می

زد. مرغ سرکـنـده داد. بال بال میهوا در هوا تکان میرا بی
هاي مرگان پیچیده و تنها شرم ). درد در انگشت12(همان، 

توانست مانع گریه او بود. با این همه جلوي ناله خود را نمی
هـا در اي مانده در گلو، درون انگشـتبگیرد، درد چون ناله

).27پیچ و تاب بود (همان، 
آبادي براي اینکـه اثـرش از اما آنچه که مسلم است دولت

حالت یک مقاله و شرح طولانی خسته کننده و حوصله سـر 
بر در امان باشد در کنار شیوه مستقیم از شیوه غیرمستقیم 

پردازي آثارش استفاده کرده است. ویژگی بـارز در شخصیت
هـاي آبادي توصیف مستقیم ویژگـیپردازي دولتشخصیت

ها حتی سیاهی لشکرهاست. امـا ظاهري و درونی شخصیت
شد داسـتـان آبادي تنها به این روش متوسل میاگر دولت

یافت، بنابراین وي هر دو شیوه وي شکل مقاله و گزارش می
پردازي را به کار گرفتـه، در شـیـوه نـمـایشـی شخصیت

-غیرمستقیم عواملی چون رفتار و اعمال، گفتگو نام و چهره
کـنـد (حـیـدري و وفـایـی پردازي نقش مهمی ایفا مـی

).17: 1392دیزجی،

هاي اصلی و فرعیشخصیت
ها انواع دارند، پردازي، شخصیتهاي شخصیتدر کنار شیوه

هاي اصلی، کانـون تـوجـه اصلی هستند و فرعی. شخصیت
اند و حوادث داستان طی تصمیمـات و کـنـش و داستان

شوند باید بـر رود و هربار که ظاهر میواکنش آنها پیش می
اند کـه بـه طرح داستان تأثیر مهمی بگذارند ... و یا فرعی

اقتضاي موقعیت زمانی و مکانی ممکن است وارد داسـتـان 
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دهند یا منشا افکنی را افزایش میشوند، که کشمکش و گره
-شـونـد (اسـکـارتهای اصلـی مـیکمک برای شخصیت

).122: 1387کارد،
مرگان شخصیت اصلی جای خالی سلوچ است، شخصیـتـی 

شود، در همه جـا حضـور پررنگ که داستان با او شروع می
دارد و تأثیرش بر همگان روشن است، عباس و ابراو، پسران 

های اصلی داستانند، مرگان و هاجر دخترش نیز از شخصیت
رونـد و آینـد و مـیدر طول داستان، همگام با مرگان می

های اصلـی توان از شخصیتآفرینند. سلوچ را میحادثه می
واری در داسـتـان به حساب آورد هرچند که حضور سایـه

های جا حرف سلوچ است، در کوچه پس کوچهدارد؛ اما همه
زمینج، سرِ بازار، خرابه و در خانه. صدای بلند مـرگـان بـا 

هایش، صبرش، کار کردنش همه با سـلـوچ خودش، واگویه
شـود، مشـکـلات، پیوند دارد. داستان با نبود وی شروع می

اش گـونـهدهد و نهایت حضور شـبـهنبود وی را بازتاب می
دهد. حتی علی گناو که شوی دخـتـری داستان را پایان می

وار نیست، داماد مرگان؛ کسی کـه شود که هنوز عروسمی
در بیشتر داستان حضورش گاهی پررنگ اسـت و گـاهـی 

شود.های اصلی محسوب میکمرنگ، اما از شخصیت
اند، نه اینکه سیاهی لشکر باشند و ها فرعیبعضی شخصیت

هـای بود و نبودشان فرقی نداشته باشد، نه. این شخصـیـت
آینـد، های اصلی داستان میفرعی گاهی در نقش شخصیت

رنگ دارند و گاهی چندین ده صفحـه از گاهی حضوری کم
دهند، که اگر نباشند داستـان کتاب را به خود اختصاص می

دهد، کـدخـدا نـوروز، روایی و جذابیت خود را از دست می
شود نقـش ابتدای داستان چندان نقشی ندارد، اما گاهی می

گیرد، اصلی؛ زمین و آب و زندگی روستائیان را در دست می

آورد، رقیه زن علـی گیرد و نهایت به اجرا در میتصمیم می
گناو از ابتدا تا انتهای داستان گاهی در حـاشـیـه اسـت و 
گاهی حضورش آن قدر پررنگ کـه بـودن عـبـاس ایـن 

آید تـا خورد، میشخصیت اصلی داستان به بودن او گره می
باشد برای یک آب خوش پایین نرفتن از گـلـوی هـاجـر؛  
افرادی چون کربلایی دوشنبه که باعث تلاطم روح و روان 

تـابـد و شود و مرگان گاهی وجودش را بر نـمـیمرگان می
هایی از تردید با خود دارد و یا مراد پسر صـنـم گاهی گویه

که رفتنش از ده، مهر تأییدی است بر تقابل سنت و تجـدد. 
افکنی است و ها در داستان گاهی کارشان گرهاین شخصیت

شـان گشایی مشکـلاتکشمکش و جنگ و دعوا وگاهی گره
های فرعی داستان کـه شـایـد به دست خود. اما شخصیت

بتوان گفت حضورشان در کلیت داستان در حاشیه است و 
بود و نبودشان در داستان آن قدرها تأثیرگذار نیست و بـه 

توان به حـاج مسـلـم و مانند میسیاهی لشکر بیشتر می
توان به مولا امان برادر پسرش سالم و مسلمه اشاره کرد. می

مرگان و به بابا قدرت اشاره داشت.
توان به اسیتا ها را میدر داستان جای خالی سلوچ شخصیت

و پویا نیز تقسیم کرد؛ تحلیل شخصیت مستلزم این اسـت 
که شخصیت را در موقعیتی بحرانی و در بحبوحه رویـدادی 
بررسی کنیم که موجب تحول در زندگی او و احـتـمـالاً 

شود. این گفته جان درایدن هایش میدگرگون شدن نگرش
های نمایش ابراز شـده اسـت، امـا گرچه درباره شخصیت

های ادبیات داستانی نیـز کـامـلاً مسلماً در مورد شخصیت
ها (یعنی هنگامی ها و بزنگاهمصداق دارد که فقط در بحران

دهـد العمل نشان میکه شخصیت در مقابل تحولاتی عکس
توان جوانب مختلف خلـق که در سرنوشت او تأثیر دارد) می

1396133، آبان 23ماهنامه پژوهش ملل/ دوره دوم، شماره 



و خوی آن شخصیت داستانی نیز به طریق اولـی بـنـا بـه 
شـود. دلایل خاص و بر اثر رویدادهای معینی دگرگون مـی

چنین شخصی که با از سر گذراندن وقایع و کسب تجربیات 
ها و عقاید نوینی بـرای شود و دیدگاهجدید دچار تحول می

نامیم. به تعبیـر دیـگـر گزیند شخصیت پویا میخود بر می
ریـز و مـداوم در شخصیت پویا، شخصیتی است که یـک

ای از داستان دستخوش تغییر و تحول بـاشـد و جـنـبـه
بینی او یا خصلت و خصوصـیـت شخصیت او، عقاید و جهان

). 92-93شخصی او دگرگون شود (میرصادقی،پـیـشـیـن: 
دقیقاً شبیه مرگان، زنی که جای خالی سلوچ او را وادار بـه 
تغییر کرد و از او شخصیتی پویا ساخت برای ادامه زندگـی. 

های اصلی در جای خالی توان گفت شخصیتبه تعبیری می
سلوچ به نوعی شخصیت پویا هستند؛ از عباس گرفتـه کـه 

اش، آرام جان مرگان. که سـر رفت مرد شود و مردانگیمی
در قمار باخت و شد پشمال، تا ابراو این پسر دوم سـلـوچ، 

های پدرش از او مردی ساخت: تر از عباس؛ گویهپسر ساکت
تواند سرش را میان مردم بلند نگاه دارد فقط وقتی مرد می

هایش در کار عرق کند. دست به شانـه مـرد که تخت شانه
: 1389آبادی،کوبی، خاک باید از آن بلند شود (دولتکه می

) و نهایت مردی شد که توانست کربلایی دوشنبه را از 148
تر خانه مادرش مرگان بیرون کند همان ابراو کوچک ساکت

ها به خون آغشته، ابراو به آستین بر زده و دست« از عباس؛ 
درون آمد ... از پی نگاهی که به چهره برافروخته کربـلایـی 
دوشنبه و رنگ پریده مادر گذراند؛ کله قوچ را مـردانـه بـه 
کنجی انداخت و کارد را از بیخ کمر کشید و برابر کربلایـی 
دوشنبه رو به دیوار ایستاد و کارد را به یک ضربه به دیـوار 
فرو کوفت ... لب خاموش از هم گشود و گفت: خیز از ایـن 

)، و نهایت همراه و مـرد 326خانه بیرون رو کربلایی(همان، 
مادرش شد، رفت و نماندن را در پیش گرفت. هاجر دختری 

کند که به آنی پا به مـاه خردسال که فقر چنان بزرگش می
شود؛ رقیه زنی صاحب قدرت که چنان حشمتی از خـود می

کند و دهد که مادر علی گناو را از خانه بیرون مینشان می
شود زنی پا شکسته که عباس با همه پشمـال مدتی بعد می

خواهد (بـا هـم) شود و دلش میاش میبودنش دل سوخته
کش خانه باز کند تا خود سلوچ که از یکنـواخـتـی و شیره

زوال زمینج گریخت برای زنده ماندن؛ که این خود نـوعـی 
دگرگونی و پویایی است، جدال برای ماندن.

شخصیت ایستا، شخصیتی است تغییر نکند یا اندکی تغییـر 
را بپذیرد و به عبارت دیگر در پایان داستان همان بوده کـه 
در آغاز بوده است و حوادث داستان بر او تأثیر نـکـنـد، یـا 

). 93-94تأثیر کمی داشته باشد (میرصادقـی،پـیـشـیـن: 
درست مانند مسلم و سالم، که در طول داستان سـاکـن و 
ساکتند، یا کدخدا نوروز، همان بوده که هست، کـربـلایـی 

دوشنبه، مولا امان.

مرد و زن در داستان -1
های اصلی و فرعی یا ایستا و پویا در درون خـود، شخصیت

مرد هستند و یا زن و یا کودک؛ مانند مـردمـان زمـیـنـج. 
مردمان زمینج کشاورزاند و کارگر. زمینج هست و زمـیـن؛ 
زمین هست و آب؛ آب هست و زندگی. مردان زمینج دست 

کنند با زمین و آب و زندگی بـرای انـدکـی و پنجه نرم می
جای خالی سلـوچ بـا دغدغه. درست مانند سلوچ. حیات بی

شـود، رفـتـن و بیدارشدن مرگان و نبودن سلوچ آغاز مـی
نبودنی که به قول مرگان از روی غیرت بود نه چیز دیـگـر؛ 
رفتن و نبودنی که نتیجه تقابل سنت و تجدد بود. رفتـن و 
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نبودنی که با اصلاحات ارضی شروع شده بود. درست ماننـد 
اش آنی نبود که انتـظـارش همان اصلاحات ارضی؛ و نتیجه

رود، ارباب که نباشـد رفت. زمین که تکه شود، ارباب میمی
-شود، کاریز که کم آب شد مکیـنـه مـیکاریز کم آب می

-شود و زمین میآورند، مکینه که بیاورند، قنات خشک می
-هویت مـیمیرد. زمین که برود کشاورز بیرود، زمین می

نشان.زند بینشان. پی نشان سر به کوه و بیابان میشود، بی
داند.نشانش کجاست؟ نمی

کـاود و شود، مـیکاود و دلتنگ میکاود، میرود و میمی
، به هر کجا کـه میرد. به کجا؟ به هر کجا غیر از زمینجمی

رود؛ مراد پسر صنـم نـیـز بشود تکه نانی برآورد، سلوچ می
-رود: تو چی مراد؟ تو خیال داري چکار کنی؟ من مـیمی

روم جایی که وقتی صبح تا شب جان کندم، بدانم روم ... می
: 1389آبـادي،رود (دولتغروب به غروب مزدم به جیبم می

183.(
پوشند از هر آنچه روند، چشم میبعدها مرگان و ابراو نیز می

دارند، حتی از شیره جان، از عباس که دیگر پیر شـده، از 
هاجر که پابه ماه است؛ از زمین، خانه از هر آنـچـه دارنـد. 
براي زنده شدنی دوباره شاید. مرد خانه که نباشد، مرد خانه 

-شود، در به در میهویت میهویت شد، زنش هم بیکه بی
کاود، چه را؟ شویش را، آرامشش را، هویتش شود، او هم می

شـود. راه بـه را. مرد که راه به در برُد، زنش پریشان مـی
برد ... نیست .... نیست شد، شویش نیسـت شـد، راهش می

گیرد، گویا زند، سراغش را از هرکس میکلون هردري را می
نشان رفتن یعنـی هرگز نبوده ست ... زاده نشده است ... بی

همین.

-خوانـد، مـیکند، میدهد، ناله مینشیند، تکیه میزن می
کند: بگذار برود ... گـور نشیند ... گویه میخوابد دوباره می

داند این نشستن و خوابیدن چـاره اش که رفت اما میمرده
تر شده، او بایـد اش سنگینداند مسئولیتکارش نیست، می

-ها را مثل زنجیر به هم ربط دهد ... بـرمـیخودش و بچه
داند که تنها زبان خیالش است کـه گـورش را خیزد؛ می

داند که عشق، یـاد گفته، وگرنه رد عشق را درخود دارد، می
کـنـد، بندد، کار مـیکمرنگ سلوچ است. چادر به کمر می

-ریزد، کمک کـار مـیکند، چاي میکار ... سفیدکاري می
گرداند ... هی کار و هی کار و روبد، روضه میشود، برف می
تر و هی لاغرتر.هی استخوانی

پس کاري نبود که مرگان نتواند انجامش بدهد. چشمـش « 
هرگز از کار نترسیده بود. واهمه از کار نداشت از آن هـم 

).163(همان، » گریخت ...نمی
کشی است که به آدم جوهـر کار! کار! نان کار، نان زحمت« 
).149(همان، » دهد. مرد است و کارش!دهد. غیرت میمی

زند، در اصـل ها به خود نهیب میگاهی در این عشق بازي
خورد، براي که؟ براي چه؟ شویش؟ شایـد مـرده نهیب می

اش را جـولان دهـد، باشد، شاید نیاید. دوست دارد زنانگی
آخر یک زن جوان است، هرچند موهایش رو به سـفـیـدي 
گذاشته او فقط پیر روزگار است، او جوان است این را هم او 

داند و هم همه مردان زمینج.می
لبخند کندي ریش و سبیل سردار را از هم وا کرد. تپـش « 

اي در جاذبه نگاه یک افـعـی. قلب مرگان تندتر شد. پرنده
-روید. چیزي در او مـیافسون شده بود. چیزي در او می

روي و خیـال، چـه فسرد. جهانی تازه و هولناک. یاد، پیش
).299(همان،  » تندوار
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شود، گـر گذارد جولان دهد ... وجودش گاهی آتش میمی
هایش بیرون کشیده شونـد ... گذارد زبانهگیرد، اما نمیمی
فهمد، کسی نبایـد شود، کسی نمیسوزد، از تو ویران میمی

بفهمد ... اینطور بهتراست ... او یک مادراست، او یـک زن 
شوهردار است ... او نجیب است، او مرگان است، مـادر دوم 
همه اهالی زمینج ... او عاشق است؛ گـاه آدم، خـود آدم، 
عشق است. بودنش عشق است. رفتن و نگاه کردنش عشـق 

جـوشـد، است. دست و قلبش عشق است. در تو عشق مـی
آنکه بدانی از کجا در تو پـیـدا آنکه ردش را بشناسی، بیبی

شده، روییده. شاید نخواهی هم. شاید هم بخواهی و ندانـی. 
نتوانی که بدانی. عشق، گاهی یاد کمرنگ سلوچ است. مـرد 

ها یـتـیـم شود، بچهپدر میکه سر به نشانی بگذارد خانه بی
ارج و قـرب افتند، مادر بیشوند، برادرها به جان هم میمی
خورد ... عبـاس خبر کتک میشود ... . ابراو براي یک بیمی

شود، نشین میشود ... خانهبراي چند قران دستمزد، پیر می
تر از همیشه؛ آخر او یـک زن شود و هاجر یتیمپشمال می

پشتیبان ... مثل زیـنـبِ پناه ... بیاست ... مثل مادرش، بی
نالان ... مثل تمام زنان زمینج مثل ِتمام زنان ایران.

گفتگو-2
گیرد، یـک ها گفتگوي یکطرفه شکل میگاهی در شخصیت

زنـد، نوع حدیث نفس که شخص با خـودش حـرف مـی
هایش گاهی وجدانش است، گاهی عصبانیت و گاهی واگویه

آرام کردن خودش. در واقع نوعی روانکاوي نویسنده اسـت، 
آبادي با این گفتگوهـاي یـکـطـرفـه روان و درون دولت

دهـد، ها را بیشتر و بهتر به خواننـده نشـان مـیشخصیت
اش را تلاطم درونـش را. در واقـع اش را، شاديعصبانیت

گویی گویی انواع گوناگونی دارد؛ تکگفتگوي یکطرفه یا تک

گویی نمایشی و حدیث نفس ... حدیث نفس یـا درونی، تک
اي که مخاطب ندارد و بـه خودگویی سخن گفتن یک نفره

شود و خواننده از طریق آن با احسـاسـات و زبان آورده می
). 407شود (میرصادقی،پیشین: افکار و خصوصیات آشنا می

اش، بـا حدیث نفس مرگان با خودش اسـت، بـا زنـدگـی
-بگذار برود. گور پدرش. آب هم از آب تکان نمی« عشقش: 

شوي؟ مگر بودند مردهایی که خورد، مگر کم هست زنان بی
). 25آبادي،پیشین: (دولت» رفتند و نیامدند

کرد: رفت. هه خوبه! رفت ... رفت هـه! و با خود واگویه می« 
تر برود! بـرود رفت که برود. برود از کله خواجه هم آن طرف

).12(همان، » خورد. هه. رفت!شود؟ گرگم میمگر چی می
نمود، دنیا را بگذار آب ببرد. وقتی تـو تفاوت میمرگان بی« 

ات را آیی، چه خیالی که دکمه یـقـهدر طوفان گرفتار می
بسته باشی یا که نبسته باشی. چه خیالی کـه خـاک در 
چشمانت خانه کند یا نکند. چه خیالی؟! تـو در طـوفـان 

خـواهـی کـه گـلـویـت خشـک اي، مـیگرفتـار آمـده
).304(همان، » نشود ...

دید و چیزي و یا وقتی ابراو درگیري مرگان با خودش را می
آورد اما بـود:  چیزي که ابراو از آن سر در نمی« دانست؛ نمی

هـمـان، » ( جور دیگري است، مادر. جور دیگري شده است!
307.(

گـذارد. آزاردت. آرامت نـمـیو اگر دم نزنم؟ ... باز هم می« 
توان فـرامـوش تنها امید فراموشی هست. اما چه چیز را می

معدن چه جـور « ).  305(همان، »  کرد؟ همه چیز را؟ نه ...
هـا هـم کـار جایی است، چه جور جایی؟! آنجا بـراي زن

گفت عباس و واگـویـه هذیان می« ).  345(همان، »  هست؟
).295(همان، » کرد: ... خدا از سر تقصیراتم بگذرد...می
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نام-3
پردازي استفاده از نام اسـت. هاي شخصیتیکی دیگر از راه

هر شخصیتی لاجرم باید نامی داشته باشد، و نویسنـده بـه 
پـردازي تواند براي القاي هدف خود در شخصیتراحتی می

ها بـنـگـریـم، از نام استفاده کند ... اگر به فهرست داستان
ها تعمدي بوده است تا نـام گذاري شخصیتهمیشه در نام

هاي فرد باشد ... در ادبیات کهن فـارسـی در راستاي ویژگی
هایی داریم که نام قهرمانان آنها خیر و شر است کـه داستان

کنند ... استفاده هرکدام از آنها متناسب با نام خود عمل می
دهد که با یک کلـمـه از تداعی معانی به نویسنده امکان می

چندین نکته و مفهوم خاص را بطور همزمان به خـوانـنـده 
گذاري شخصیت هم هرچـه از راه خود القا کنند ... در نام

تر خـواهـد تري وارد شویم، اثر آن عمیقتر و مخفیپیچیده
ترین راه استفاده از همین روش تـداعـی بود و غیرمستقیم

معانی است ... استفاده از نام همیشه مورد توجه نویسندگان 
نویسان رئالیست دیکنز و بالزاک بر بوده است. در میان رمان

اند. نام بخشی سر انتخاب نام قهرمان، وسواس خاصی داشته
اید و از هویت یک فرد است، عنوانی است مظهر هرچه کرده

خانوادگی یک شخصیت باري قـومـی و هرچه هستید، نام
هـاي تـمـثـیـلـی حتی نژادي را دارد، گاهی در داسـتـان

کارد،پیشـیـن: کنند (اسکاتها نام نمادین پیدا میشخصیت
آبادي در گزینش واژگان بویژه اسـامـی خـاص ). دولت80

هاي مرگان (به معنی کشـنـده) دقت بسیار داشته است. نام
سلوچ که نامش یادآور مفهوم کوچ است، سردار نامش مانند 
شخصیت او یادآور مفهوم قدرت و زور و زر است، ابراو کـه 

آبادي تحقیـر شـده نـام ابـراهـیـم اسـت به گفته دولت
).13: 1388(نصراصفهانی و شمعی،

ها از نـوعـی نویسنده گاهی براي انتخاب اسامی شخصیت
اش بر دل و جان خواننده کند که تلخیطنز نیز استفاده می

نشیند، مانند کربلایی دوشنبه، پیشوند کربلایی ذهن را می
کند، کسی که از روي دینداري متوجه تقوا و پرهیزکاري می

و عشق به امام حسین حداقل یک بار به کربلا سفـر کـرده 
است در حالی که کربلایی دوشنبه کسی است که با بـهـره 

گذراند، در واقع از انـبـاشـت پول از این و آن زندگی را می
-گیرد بزرگی مـیچیز زمینج میپولی که از گرده مردم بی

کند و چشمانش رو به سوي مرگان است. عباس پسر بزرگ 
مرگان، کسی که با شنیدن اسمش یک نوع بـزرگـواري در 

نشیند، خواننده با شنیدن اسم عـبـاس اولـیـن فکرت می
شود گذشت و مـردانـگـی چیزي که در ذهنش تداعی می

شـود، است، تنها صفاتی که در عباس پسر مرگان دیده نمی
گذشت است. و یا بابـا اش نیز بیحتی نسبت به برادر خونی

توان سراغ گرفت جز قدرت که هر چیزي در شخصیتش می
کمی قدرت.

تواند ها، شخصیت در داستان میدر کنار همه این شخصیت
تواند زمیـن عناصر طبیعی باشد، حیوان و طبیعت باشد؛ می

باشد، برف و باران و باد باشد، درخت باشد؛ همه اینها را در 
تـوانـد توان دید. شخصیت داستان میجاي خالی سلوچ می

-). دولـت33:  1379درخت، شی و یا حیوان باشد (مستور،
پاشاند و آبادي با قلم تواناي خود چنان رنگی در طبیعت می

آورد که گوش از شنیدنش حظـی وافـر آنها را به وصف می
کند. وي قـلـمـش را اش میبرد و لب شعرگونه زمزمهمی

دهد در جاي جاي زمینج و ذهن را گاهی متوجـه تاخت می
کند، آنـچـنـان کـه توز میکویر و گاهی لوک مست کینه

دانی کـیـنـه نشیند و میگرماي کویر در عمق وجودت می
دهد. شتر سر بر باد می
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عباس مستی بهار را این چندین روزه در شترهاي سـردار « 
دیده بود ... لوک سیاه بار دیگر به ارونه پیچیده بود. عبـاس 
پیش دوید و چوبی بر گیجگاه لوک کوبید ... حـالا چـنـد 

نمـود. شد که نگاه لوک عوض شده بود، ناآرام میروزي می
چیزي از نفرت و کینه در خود داشت ... پوزه لـوک مسـت 

هاي عباس بود و سایه هولناک حیوان پیشاپیـش روي شانه
پاها ... بخار نفس لوک، دم افعی بود که بر پوسـت گـردن 

تـر از تـفـت بـاد هـمـه شد ... داغپسر سلوچ دمیده می
).247-248(همان، » کویرها

خراشید و چون پـوسـت مـاري در راه سینه کویر را می« 
هـاي سرماي خشک، برجاي بود. بیابان خالی بود و از بوتـه

هـاي جا باقی بـود. خـلاـشـههایی جابهپارینه تنها خلاشه
خشک. تارهایی اینجا و آنجا تا وزش باد را مرموزتر کنـنـد. 

).23(همان، »باد و بیابان، بیابان و باد. راه و باد و بیابان ...
گوید، از سرماي زمینج، که انگار تمام ده یـخ از زمستان می

گوید و برف این نان اهل اند؛ همه خوابند. از زمستان میزده
گذشت، زمستان می«نشیند: بیابان؛ و بعد به انتظار بهار می

گیر کرده. جـان زمستان کند و آرام. قاطري پاها در باتلاق
گذشت. دیگر کمرشکن شده بود. سرما! تا بود کند و میمی

دار ... و برف همان زر بود که سرما بود. سرماي خشک و پی
بارید، هر پر برف هزار دانه گندم بود. یک هندوانه بـود. می

یک مشت زیره بود. چهل گل غوزه. نه تنهـا بـراي مـردم 
زمینج که براي همه اهل بیابان برف نان بود. نان بـود کـه 

). و تابسـتـان 97(همان، »بارید ...بارید و چه خوش میمی
کند، آنجـا کـه بـاد زار طلایی در ذهن زنده میرا با گندم

آیـد: دارد قلم به صـدا در مـیزار را به حرکت وا میگندم
دشت مالامال گندم است، زرین، طلاي باران است، دشت، «

-آفتاب تموز، هاي و هوي مردان، قـیـل و قـال خـوشـه
).99(همان، »چینان ...

ها و اصطلاحات فعل
آبادي این اسـت کـه سـاخـتـار هاي دیگر دولتاز مهارت

شکند، نویسندگان دیـگـر ها میجملات و گفتار را در لهجه
در ساختن لهجه، آوردن چند لغت یا کـنـایـه خـاص یـا 

آبـادي سـاخـتـار کنند اما دولـتشکستن کلمات اکتفا می
دهـد، جملات و افعال را متناسب با لهجه محلی تغییر مـی

-هاي خراسانی بیشتر بکار برده میپسوندهایی که در لهجه
هـاي دیـگـر شوند و به جاي ضمایر که در جملات با لهجه

نقاط تفاوت دارد، در گفتارها حتی نثر نویسنده کـاربـردي 
ویژه دارند.

-(دولـت»  ها سرم به چهار بوتـه بـیـاچ گـرمـهتابستان« 
).210آبادي،پیشین: 

-خرم هم دلاغ شده! موهاي تنش سیخ ایستاده و دم می« 
).145(همان، » لرزد

تا ریگ راهی نبود. چند تیر پرتاب. پس بیرداوبیرد بـازي « 
).179(همان، » بخشدکه به تن تندي و شتاب می

همچنین به دلیل آشنایی نزدیک نویسنده با زبـان مـردم 
هاي خاص در کاربرد افعال، کلمـات، فضاهاي داستان، دقت
ها و تـوجـه بـه ها، تشبیهها، کنایهساختار جملات، مثل

هـاي حالات روحی گوینده و مخاطب و رعایت مـوسـیـقـی
آبادي در میان نویسـنـدگـان گفتارهاي دولت-خاص کلامی

هـا دارد. مورد بحث ما، بیشترین تناسب را با شـخـصـیـت
نویسنده بیشتر از دیگران به حالت، سن، فرهنگ، جنس و 

ها  و رعایت آن در گفتارها توجه محیط اجتماعی شخصیت
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هایی مانند واجنباندن، واشده، واکنـدن و دارد. آوردن فعل
آوردن اصطلاحات کشاورزی و دامپروری مانند دست کالـه، 

خبری، مکینه، چوخا و یا اصطلاحات و افعالی که بیشتـر بی
توان سراغ گرفت کـه در گویش سبزواری و یا خراسانی می

رود:در داستان بکار می
شـود شـیـار روی؟ زمین یخ زده را که نمیکجا داری می« 

).19(همان، » کرد؟ بگذار چشم خورشید وا بشود اقلاً
). 60(همان، » هاجر از نزدیک کدخدا واپس خزید«
کربلایی دوشنبه عادت داشت پشت به دیوار بـنـشـیـنـد، « 

).265(همان، «پاهایش را گشاد واهلد
اما درد امروز چغری زمین بود و بهانه، انبرک سالار که به « 

).35(همان، «دست ابراو آشنا نبود
خرم هم دلاغ شده! موهای تنش سیخ ایستـاده و دائـم « 
کـردیـد لرزد. مثل یک چغوک شده حیوان. چکارش میمی
).145(همان، «مگر

).249(همان، » عباس سرخوند در تتگلی را برداشت«
روند اما فقط تو یکی بیـد کنند و میهمه دارند واگذار می« 

).225(همان، » دهیای واخکوک نمیشده
های لرزان خلاشه کبریت را کشید و دمـی بـعـد با دست« 

).366(همان، » قلاج دود را از بینی بیرون آورد
-نشناس هر چه بـگـویـی بـر مـیاز او چشم عله نمک« 
). 390(همان،» آید
).199(همان، » بدره آب و گونی را بیار دختر«
بیل و منگال و دستکاله و علف تراش در پـس کـنـدوی « 

(همـان، »  کندخالی، زیر لایه ضخیمی از غبار رخ پنهان می
8.(

کنار دیواره مقبره آقا، پریژ کرده؛ کز کردن و نشـسـتـه « 
).189(همان، » بود

گیرينتیجه
پردازی نویسی شخصیتاولین و مهمترین گام برای داستان

نویسی مهمترین عامل طـرح است، این عنصر مهم داستان
هـا هسـتـنـد کـه باشد؛ شخصیت یا شخصیتداستان می

-برند. محمود دولـتکنند و به پیش میداستان را خلق می
آبادی این نویسنده رئالیست ایران در آثارش به این مـهـم 

جاي خالـی توجه زیادی کرده است. وی در رمان نسبتاً بلنـد

بیش از سی شخصیت اعم از مرد و زن و کودک خلق سلوچ
هایی که نسخه شبیه شده اطـرافـش کرده است، شخصیت

های واقعی و تعدد و تـنـوع آنـهـا هستند. همین شخصیت
اثرش را بهترین منبع برای بـررسـی و مـطـالـعـه انـواع 

پردازی تبدیل کرده است.  ها و شیوه شخصیتشخصیت
شخصیت اصلی جای خالی سلوچ مرگان است، زنی کـه در 

-جا حضور و گفتگو دارد، سلوچ شخصیت اصلی اما نـاهمه
-پیدای رمان است، داستان برای او  و از نبود او شکل مـی

اند امـا های فرعی داستان که هرچند فرعیگیرد. شخصیت
کنند کـه های اصلی قد راست میگاهی در قامت شخصیت

زنـد. در ایـن رمـان نبودشان سیر داستان را به هم مـی
های پویا هسـتـنـد، های ایستا بیشتر از شخصیتشخصیت
کننـد بـه های پویا که در طول داستان تغییر میشخصیت

-رسد و بقیه افراد و شخصیتاندازه انگشتان دست هم نمی
تحرکی خود را دارند. درست مانند زمینـج؛ ها ایستایی و بی

گیـرد، روستای سلوچ و مرگان، همانجا که داستان شکل می
اش سلـوچ شود، اولیاش باعث مهاجرت مردم میتحرکیبی
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ها آبادي در این رمان بسیار زیبا درون شخصیتاست. دولت
ها را بـه تـبـحـر را به نمایش گذاشته است. همه شخصیت

کند که این روانکاوي با حدیث نـفـس خاصی روانکاوي می
همراه است و گاهی با کنش و رفتار افراد. در واقـع ایـن 

ها همان شخصیت جامعه روستـایـی اسـت کـه شخصیت
هـاي خودش آنها را دیده و با قوه تخیل تبدیل به شخصیت

داستان کرده است.
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